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 مقدمه 

هاي نوين استنباط احكام از  روشآنچه فراروي داريد جستاري است در باب فقه و 
منابع اصلي. در اين جستار سعي بر آن بوده تا در كنار پيش روي نهادن مباني گذشتلإ فقه 

گشايي از  هايي نوين براي گره كه از دانشوران و فقيهان پيشين به ما به ارث رسيده، افق
 رخدادهاي زندگي پيچيدة كنوني در برابر ما گشوده شود. 

قه پوياست، آشتي دادن انسان مسلمان با معض�ت دنياي كنوني در پرتو آنچه غايت ف
هاي نو از مباني گذشته است. اميد آن داريم كه ترجملإ اين جستار براي خوانندگان  نگره

هاي استنباط احكام،  اي دربارة دينداري و روش هاي تازه فارسي زبان سودمند افتد و افق
 فرارويشان بگشايد.



 
 

 ��ن ا����م��م ا� ا�� 

پذيرد، آن خدايي  پايانش كارهاي نيكو صورت مي هاي بي سپاس خداي را كه با نعمت
پذير نبوديم اگر (رحمت و  كه ما را به اين نعمت هدايت نمود، و حال آن كه هدايت

هايش بر آن  ترين درود و س�م ترين و ناب كرد و پاك بخشش) خداوند ما را هدايت نمي
چراغ تابان، آن ياددهنده خير و ص�ح به مردم و راهنماي بشريت  انسان هشداردهنده و

به پيشرفت و رشد و هدايتگر مخلوقات به سوي حق و حقيقت، سرور و امام ما و الگوي 
و نيز بر ياران بزرگوارش كه  صترين دوست ما محمد (دنيا و آخرت) ما، دوست داشتني

پيروي  ،ردند و آن نوري را كه با او فرودآمدبه او ايمان آوردند و او را پشتيباني و ياري ك
ها هستند. و خداوند خشنود باد از كسي كه به  كردند، (به راستي كه) رستگاران همان

 دعوتش فراخواند و به سنتش راه يافت و در اين مسير تا روز واپسين به جهاد پرداخت. 
اس�م است و درود گويم، خوشآمد و درود  برادرانم، بهترين خوشآمدي كه به شما مي

 . بركاتهة االله ورحمالسلام عليكم واس�م همان س�م كردن است. پس، 

گويم و از خداوند تبارك و  فرارسيدن اين ماه مبارك (رمضان) را به شما تبريك مي
گيرند و  خواهم كه ما را از جمله كساني كه از روي يقين و با اخ�ص روزه مي تعالي مي

شود، قرار دهد و اينكه اين ماه  اشان بخشيده مي د و گناهان گذشتهكنن داري مي زنده  شب
را مايه خير و بركت براي امت اس�مي در اقصي نقاط جهان قرار دهد و ايامشان پربركت 
تشود و فردايشان را بهتر از امروزشان سازد و اينكه پرچم اس�م در زمين برافراشته شود. 

 يك. به راستي كه اوست شنونده (بس) نزد
دهم كه اين نشست و ديدار ميمون ما جزيي از شب  اي برادران، به شما بشارتي مي

داري محدود به نماز و تسبيح و ذكر نيست. فراگيري  زيرا تنها شب زنده ،داري است زنده
آمد  در رمضان هر سال فرودمي داري است. جبرئيل علم (در شب) جزيي از شب زنده

د و در آن تعمق كنند. امين اهل آسمان با امين اهل زمين قرآن بخوانن صتا با پيامبر
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خواندند و ما بر سنت و روش اين دو امين، قرآن و اس�م را  نشستند و با هم قرآن مي مي

ُ  يرُدِِ  وَمَنْ «گيريم تا از مسائل دينمان آگاه شويم  فرامي َّ هْهُ  خَْ�ً� بهِِ  � ِّ ََ ينِ  فِ  ُُ ِّ اگر «. »�
 . »سازد ي را بخواهد او را در امور دين آگاه ميخداوند خير كس

موضوع بحث ما گامي به سوي فقه آسان امروزي است. ما به اين فقه آسان  ،برادرانم
شمارد و براي  گويد و نيازها و مشك�ت امروز را برمي امروزي كه با زبان حال سخن مي

نياز داريم. خداوند  كند، يمردم در قضايا و مشك�ت جديد و با زبان امروزي فتوا صادر م
 فرمايد: مي

﴿ ٓ رۡ  وَمَا
َ
َّ  رسُّولٍ  مِن نَاسَلۡ أ َ  ۦمِهِ قَوۡ  بلِسَِانِ  ِِ  .]4[ابراهيم:  ﴾لهَُمۡ  ِ�بَُّ�ِ

 .»ما هيچ پيامبري را جز به زبان قومش نفرستاديم تا حقايق را براي آنان بيان كند«

ربي و انگليسي با زبان انگليسي و منظور از اين آيه تنها اين نيست كه عرب با زبان ع
زيرا هر قوم و  ،تر از اينها است روسي با زبان روسي مخاطب قرار گيرد. نه ... آيه عميق

زباني مخصوص به خود دارد. درست  ،زباني مخصوص به خود و هر زماني ،گروهي
 نيست كه خواص با زبان عوام و عوام با زبان خواص مورد خطاب قرار گيرد و همچنين
صحيح نيست كه شهرنشين با زبان روستايي و يا بالعكس مورد خطاب قرار گيرد و نيز 
خطاب قرار دادن مردم قرن پانزدهم با زبان مردم قرن نهم يا دهم هجري جايز نيست. 

اشان، زبان مكانشان،  اشان، زبان زمانه مردم بايد با زبانشان، زبان عصرشان، زبان جامعه
خواهيم فقه آسان باشد. فقهي كه  و اين همان فقهي است كه مي ،مورد خطاب قرار گيرند

 :گويند اش مي متخصصين، درباره
فقه، همان آگاهي به احكام شرعي و فرعي و عملي استناط شده از ادللإ تفصيلي است. 

ها  هاي وضع شده توسط انسان علم قانون اس�مي است و هيچ شباهتي با قانون ،پس آن
كند و آن هيچ ربطي به اين ندارد.  طه بين خدا و بندگانش را تنظيم ميزيرا اين راب ،ندارد

 ،زكات ،سپس نمازعبادات در باب طهارت است.  ،خوانيم اولين چيزي كه ما در فقه مي
 روزه و ... است.



 7 هاي استنباط احكام فقهي) فقه پويا (گفتاري در باب روش

 

اش در اموري كه برايش جايز است و يا جايز نيست و  فقه، رابطه انسان با زندگي
كند. فقه ح�ل و حرام. در  باشد تنظيم مي يا حرام مي همچنين اموري كه برايش ح�ل

هاي  دهند، اما هر آنچه قانون هاي وضعي هيچ اهميتي به اين امور نمي حالي كه قانون
مالي و  ،اداري ،جزايي و جنايي ،دهد مثل امور مدني، شخصي وضعي به آن اهميت مي

دهد. پس  آنها اهميت مي ها، همه در فقه موجود است و به رابطه بين كشورها و دولت
كند. به  گيرد و آن را رهبري مي اين فقه هست كه تمدن و پيشرفت امت را به دست مي

باشد تا اينكه زندگي براي اس�م و  هايش بر مبناي امر و نهي خداوند مي اي كه برنامه گونه
گيرد. اين  يهاي شرع باشد. بنابراين فقه كليلإ زندگي بشر را در برم با اس�م، طبق برنامه

درست است كه در عصر بازگشت و انحطاط و شكست اس�م مردم در امور ساده و 
هايشان در مورد حيض و نفاس و وضو و  كردند. بيشتر سؤال اهميت از فقه سؤال مي بي

شيرخوارگي و ط�ق بود. اما در مسائل مالي و تضييع اموال عمومي و تحريف و 
سلط ستمگران بر مردم هيچ سؤالي از فقه مخدوش شدن انتخابات و در مورد ت

گيرد. فقه برگرفته از شريعت و  كردند. در حالي كه فقه كل زندگي انسان را در برمي نمي
كند كه اين اعمال در كدام گروه  شريعت حاكم بر تمامي اعمال مكلفين است و فرقي نمي

ح يا حرام يا از احكام شرعي داخل شود (احكام شرعي پنجگانه). خواه آن عمل مبا
مكروه يا واجب و يا مستحب باشد. به ناچار دين بايد هر نوع عملي از اعمال مكلفين را 

ماند جز  در يكي از اين پنج دسته قرار دهد. در نتيجه هيچ چيزي در زندگي باقي نمي
 حيطه فقه است يا در حيطه شريعت. اينكه آن يا در

يعت) همان وحي الهي است و اما فرق بين شريعت و فقه در چيست؟ دين (شر
هاي كلي و احكام  تصويري است برگرفته شده از نصوص محكم و صريح در هدف

هاي ثابت شده به ما رسيده است. فقه، نتيجه عقل و درايت  قطعي كه از طريق متن
اس�مي در فهم دين و پياده كردن آن در زندگي بشر است. اين فقه نياز به آسان شدن 

سازي فقه، برگرفته از فشارها و مشك�ت زندگي بر ما  ن اين آساندارد و شرعي بود
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خواهد و دين بر يسر و آساني بنا شده است و  نيست. بلكه دين خودش اين آساني را مي
 سر و آساني است، نه سختي و مشقت.تعاليم ديني بر پايلإ ي

 :فرمايد خداوند در آخر آيلإ روزه مي

ُ ٱ يرُِ�دُ ﴿ ََ  يُۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  َّ  .]185: ة[البقر ﴾عُۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  يرُِ�دُ  وَ
 . »خواهد خواهد و براي شما دشواري و سختي نمي خداوند براي شما آساني مي«

 :فرمايد در آخر آيلإ طهارت مي

ُ ٱ يرُِ�دُ  مَا﴿ َِهُ نعِۡ  وَِ�ُِمِّ  ِ�طَُهِّرَُ�مۡ  يرُِ�دُ  ِ�نوََ�ٰ  حَرَجٖ  مِّنۡ  ُ�معَليَۡ  عَلَ ِ�جَۡ  َّ  ُ�مۡ عَليَۡ  ۥمَ
 .]6: ة[المائد ﴾كُرُونَ �شَۡ  لعََلُّ�مۡ 

خواهد شما را پاك و نعمتش را بر شما  خواهد بر شما سخت بگيرد ولكن مي خداوند نمي«
 . »تمام گرداند. تا اينكه سپاسش گوييد

خداوند بعد از اينكه درباره كساني كه ازدواج با آنان حرام و كساني كه ازدواج با آنان 
 :فرمايد گويد مي ست، سخن ميح�ل ا

ُ ٱ يرُِ�دُ ﴿ ن َّ
َ
 .]28[النساء:  ﴾٢ اضَعيِفٗ  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ وخَُلقَِ  عَنُ�مۚۡ  ُ�َفّفَِ  أ

 . »خواهد بارتان را سبك گرداند و انسان ضعيف و ناتوان آفريده است خداوند مي«

 :فرمايد بعد از موضوع قصاص و شرعي بودن عفو و صلح خداوند مي

﴿ ٰ  .]178: ة[البقر ﴾رّّ�ُِ�مۡ  مِّن فيِفٞ َ�ۡ  لكَِ َ�
 .»اين تخفيف و رحمتي است از جانب پروردگارتان«

 :فرمايد كند و مي سپس خداوند هر گونه سختي و مشقتي را در دين به كلي نفي مي

 .]78[الحج:  ﴾حَرَجٖ  مِنۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  ُ�مۡ عَليَۡ  جَعَلَ  وَمَا﴿
 . »ايي قرار نداده استخداوند در دين بر شما سختي و تنگن«

َّمَا«: فرمايد نيز مي صدين بر پايه آساني است و پيامبر �نَ  بعُِثتُْمْ  ِِ ِ
ِّ  ُ�بعَْثُو� وَلمَْ  ، مُرَ

�نَ  ِ
ِّ و اين را هنگامي گفت . »گير ايد نه امتي سخت گير برانگيخته شده شما امتي آسان« .»مُعَ

مسجد ادرار كند در حالي كه كه آن شخص اعرابي به مسجد آمد و خواست كه در 
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مَا ،لاتزرموه و صبو� عليه زنو�اً من ماء«: كشيدند، فرمودند اصحاب بر سرش داد مي َّ ِِ 

�نَ  بعُِثتُْمْ  ِ
ِّ �نَ  ُ�بعَْثُو� وَلمَْ  ، مُرَ ِ

ِّ و ادرارش را قطع نكنيد. سطلي آب  ،به او حمله نكنيد« »مُعَ
سخن از اوايل اس�م . »گير ايد، نه سخت گيخته شدهگير بران بر روي آن بريزيد زيرا شما آسان

 صاست و آن شخص اعرابي كه تربيت اس�مي را فرانگرفته بود و اين كه مسجد پيامبر
كه مثل مساجد ما قالي و موكت نينداخته بودند. مسجد، فرشش ريگ و شن بود و گاهي 

جلو مردم ايستاد و  زدند. آن مرد سخت ادرارش گرفته بود. ها در آنجا دور مي نيز سگ
الي آخر. اما اصحابي كه بر تربيت اس�مي پرورش يافته بودند از اين منظره و پيامد آن به 
تنگ آمدند و كنترل خود را از دست دادند و خواستند با خشونت با او رفتار كنند. اما 

رفع اين مسأله خيلي ساده است. سطلي آب بر روي آن بريزيد. سپس  :فرمود صپيامبر

يّةٍ  بعُِثتْ« :فرمودند صپيامبر َِ ِِي َ َّ  سَمْحَةٍ  ِِ ََ
َ
دْياَنِ  َ

َ
ّ  �لأ

َ
يّةَ �الله  َِِ َِ ََِ

ْ
مْحَةَ  �ْ َّ با « .» �ل

دوست  ،ام باشد برانگيخته شده ديني كه از شرك به دور است و داراي عفو و گذشت مي
اي عفو و گذشت ترين دين براي خداوند ديني است كه از شرك به دور است و دار داشتني

 پس اين دين خودش بر پايه آساني است. . »است
كرد به آن  معاذبن جبل و ابوموسي اشعري را روانه يمن مي ،صگاه كه پيامبر اكرمآن

�« :دو توصيلإ كوتاه، اما جامعي كرد و فرمودند َ ِّ َ � وَلاَ  ر َ ِّ � ُ�عَ َ ِّ َ رَ� وَلاَ  وَر َّ اوعََ  ُ�َِ ََ   .»وََ�
خو  و سخت نگيريد. بشارت بدهيد و ديگران را متنفر نسازيد و با آنان نرم آسان بگيريد«

در فقه و اجتهاد و در امور دعوت است. آسان  صاين همان روش پيامبر اكرم .»باشيد
بشارت دادن و نه متنفر ساختن. اين عين همان چيزي است  ،گيري گرفتن و نه سخت

اند.  روايت كرده صصاحب و خادم پيامبر ،بن مالك است كه امام بخاري و مسلم از انس

�« :فرمود صپيامبر َ ِّ َ � وَلاَ  ر َ ِّ � ُ�عَ َ ِّ َ رَ� وَلاَ  وَر َّ  ،گيري نكنيد آسان بگيريد و سخت« .»ُ�َِ

 بدين جهت ما نيازمند به اين آساني هستيم. . »بشارت بدهيد و ديگران را متنفر نسازيد
اي به اين  و مسلمانان در هر عصر و زمانه از آنجايي كه اس�م بر پايلإ آساني است

زيرا در  ،پس ما مسلمانان در اين عصر به اين آساني نيازمندتر هستيم ،آساني احتياج دارند
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ها زياد گشته و زندگي پيچيده شده است و نيازهاي مردم مختلف و  اين عصر شغل
و انق�ب اط�عات و ها و نيازهايشان زياد شده و آنچه كه امروز آن را انفجار  خواسته

ناميم، بنابراين انسان نيازمند آن است كه فهم فقه و عمل كردن به  ها مي  معارف و دانستني
 آن برايش آسان شود. 

خواهيم كه به شكلي آسان و به روشي ساده، فقه را بفهيم و به آن عمل كنيم.  ما مي
خواهيم از جانب خود قانون خواهم مسائل را مشكل و پيچيده سازم و يا اينكه ب اص�ً نمي

 ين مسائل در خود قرآن موجود است.همه ا ،جديدي بياورم
﴿ ٰ هَاََ ُّ ِينَ ٱ ََ ْ ءَامَنُوٓ  َّ لَوٰ ٱ َِِ�  ُِمۡ ُ�مۡ  ِذَِا ا َّ ْ غۡ ٱفَ  ةِ ل يۡ  وجُُوهَُ�مۡ  سِلُوا

َ
ۡ ٱ َِِ�  دِيَُ�مۡ وَ�  .]6: ة[المائد ﴾مَرَافقِِ ل

 . »پس صورت و دو دستتان را، تا آرنج بشوييد ،اي مؤمنان هرگاه خواستيد نماز بخوانيد«
عصر  ،وجه و صورت براي اصحاب و تابعين خيلي واضح است. اما امروز عصر ما

  :آيد كه گيري است. پس اين سؤال پيش مي تعريف و قانونگذاري و مرزبندي و اندازه
 :گويند شناسند و مي صورت چيست؟ ما محتاجيم كه صورت را بشناسيم. آنها مي

صورت از نظر طولي از محل رويش موي سر تا پايين چانه و از نظر پهنا، مابين دو لله 
گيرد. حال اگر شخص موي سرش كمي از صورتش جلوتر آمده باشد  گوش را در برمي

شود؟ صورت  يا اينكه كه شخصي كچل يا تاس باشد، پس صورت از كجا شروع مي
تمام است. امروز در اين زمانه مسأله  شويد و كار مشخص است. مسلمان صورتش را مي

نشيني نزد  مداري و مرزبندي اشيا شروع شده است. مرد باديه قانونمندي و قانون ،تعريف
گيرد. همه  خواند وضو و نماز را ياد مي رود يك يا دو روز درس مي مي ،آيد مي صپيامبر

 صورت چيست؟ دست چيست؟ ... .  :اينها نياز به تعريف دارد. مث�ً
گيرم و چگونه  نگاه كن چگونه وضو مي :فرمايد نشين مي به آن مرد باديه صپيامبر
پس مثل من وضو بگير و مثل من نماز بخوان. سپس آن مرد براي ارشاد  ،خوانم نماز مي

 اش شد.  قومش راهي قبيله
خوانيم. در  صفحات طولني و زيادي درس مي ،اما امروزه ما درباره فقه طهارت
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ها فصلي بزرگ را به خود اختصاص داده است. و اين كار فقط براي  تاببعضي از ك
توانيم اين  چگونه مي ،متخصصين اين فن جايز است. اگر بخواهيم آن را به عوام ياد دهيم

 مطلب را به طور مفصل توضيح دهيم؟ 
شدم و در مكتبخانه مشغول  در مجالس علم حاضر مي ،آورم بچه كه بودم به ياد مي

ي علم بودم. در هر رمضان در مسجد، مابين نماز مغرب و عشا، نزد شيخ فراگير
امش  سي ،داد. رمضان به شب بيست و نهم نشستيم و شيخ فقه طهارت را به ما ياد مي مي
ها و مكروهات و مبط�ت و  ها و وضو و اركان و سنت رسيد، اما ما از بحث آب مي

ر طول ماه در اين مباحث بوديم. او شديم. د نواقص وضو و استنجا و ... خ�ص نمي
هايي كه  آب :گفت خواست هر آنچه در كتب الزهر هست به مردم ياد دهد. مث�ً مي مي

اند. آب دريا، آب رود، آب برف، آب تگرگ، آب  طهارت با آنها جايز است هفت نوع
 دهي؟ شير آب را باز كن و وضو چشمه، آب چاه و ... اي شيخ چرا اين قدر طولش مي

به آسان شدن و آسان  بگير تا ياد بگيرند. اين همه مطالب چه معنايي دارد؟ ما محتاج
 كردن هستيم.

در شهر نيوجرستي آمريكا كه بودم، يكي از استادانم كه مسئوليت  :به عنوان مثال
امامت يكي از مساجد را برعهده داشت و از بزرگان مشايخ بود و دكترايش را نيز گرفته 

آمريكائيان تازه مسلمان به نزدش آمد. در آنجا من سخنراني كردم. اين برنامه يكي از  ،بود
كردنند. آن مرد تازه مسلمان از من پرسيد، چرا  هميشگي بود كه حاضرين از من سؤال مي

رمضان ماه قمري است و ماهي ثابت مثل مارس يا آگوست نيست؟ خواستم كه جواب او 
ظش كند و خدا رحمتش كند، نگذاشت و به او را بدهم، اما شيخ مرحوم كه خدا حف

شنبه براي  شود و من هر سه شنبه مي هر نوع سؤالي درباره فقه مربوط به روز سه :گفت

مربوط به فقه  »یمالكـالفقه ال شرح الصغير علی الدرير في«برادران تازه مسلمان كتاب 

 دهم. مالكي، درس مي
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شود. تعجب كردم كه چگونه، كتابي  ياين كتاب در مقطع دبيرستان الزهر تدريس م
دهد؟ اين كتاب شامل تعاريف و  شود به آنها درس مي كه در دبيرستان الزهر تدريس مي

ها ندارند. اص�ً  مطالب بسيار زيادي است. در حالي كه آنها هيچ نيازي به اين پيچ و تاب
�ً كسي كه به دست نيازي نيست كه تازه مسلمانان را به يكي از مذاهب گرايش بدهيم. مث

شخص مالكي مسلمان گشت به او فقه مالكي ياد دهيم، يا كسي كه به دست شافعي 
مذهب مسلمان شد به او فقه شافعي ياد دهيم. اصل اين است كه، اس�مي آسان به او ياد 

كرد، تا به موضوع  داد، از موضوع طهارت شروع مي دهيم. اين شيخ هر هفته درس مي
رسيد  ش يا هفت سال گذشته بود و آن گاه كه به موضوع روزه ميرسيد، ش روزه مي

 يافت.  جواب اين سؤال، كه چرا رمضان ماه قمري است؟ را نمي
جواب اين سؤال اص�ً در كتاب فقه موجود نيست. دعوتگران جواب اين سؤال را 

ستان و خواهد ما، هم در زمستان، هم در بهار و هم در تاب دانند، كه خداوند مي خوب مي
هاي گرم، هم در روزهاي كوتاه،  هاي سرد، هم در فصل پاييز، روزه بگيريم. هم در فصل

هاي سال عبادت كنيم. پس ما  هم در روزهاي بلند و اينكه ما خداوند را در تمامي فصل
نياز به آساني در فقه، فهم فقه و آساني در عرضه كردن اين فقه داريم، آنچنان كه 

 اند. شناسانده و به ما ياد دادهآن را به ما  و اصحابش، صپيامبر
ام. به   گيرتر ديده ها آسان و بعد اصحابش را، بيشتر از همه انسان صاالله من، رسول

ه�ك گشتم، سوختم، با زنم در روز  :گويد آيد و به او مي مي صمردي كه به نزد پيامبر
اي را آزاد كن. او  برده :مايدفر به او مي صام، خوب نگاه كنيد. پيامبر رمضان همبستر شده

دو ماه پشت سر هم  :فرمود صاز كجا بياورم؟ پولي ندارم. پيامبر :گفت صبه پيامبر
باز به او  صاين همه مشك�ت به خاطر همين مسأله است. پيامبر :روزه بگير. مرد گفت

از كجا بياورم شصت مسكين را غذا  :پس شصت مسكين را غذا بده. مرد گفت :گفت
اين را  :ظرفي از خرما كه برايش آورده بودند، به آن مرد داد و فرمود صپيامبر بدهم؟

، آيا فقيرتر از من هم كسي اي رسول خدا :بگير و به شصت فقير صدقه بده. مرد گفت
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ات بده. آن مرد كارش  اص�ً اين را بگير و به خانواده :فرمود صدر مدينه است؟ پيامبر
 ي را به دست آورده بود.التمام شد در حالي كه مقدار م

بود، تماي  صكنم اگر يكي از علما يا فقهاي حال حاضر به جاي پيامبر گمان مي
آن را بسيار ساده و آسان گرفت. آسان  صبست. ولي پيامبر ها را بر رويش مي درها و راه

ين گرفتند. تابع بگير و سخت مگير. اصحاب نيز بيشتر از ديگران در فتواها و فقه، آسان مي
نيز چنين بودند، ولي اندكي كمتر از آنان. زيرا در هر قرني برخي امور احتياجي به فقه 

ها گشت. هر گاه  كاري شد، تا اينكه به عصر ما رسيد، فقه مملو از اين احتياط اضافه مي
زيرا هر احتياطي، يعني كمي  ،شود ها زياد گردد، سختگيري نيز زياد مي كاري اين احتياط

ردن و كمي دشوارتر كردن و اگر فقه بخواهد در هر عصري پذيراي اين همه تر ك سنگين
اي  مجموعه :شود. يعني كاري مي اي از احتياط كاري باشد، در نهايت فقه مجموعه احتياط

آمده تا اين  صها و غل و زنجير كردن مردم و اين در حالي است كه محمد از سختگيري
ما نياز داريم كه فقه را آسان سازيم و آن چيزهايي  غل و زنجير را از گردن امتش بردارد.

را كه مورد نياز انسان امروزي نيست از آن حذف كنيم. در حال حاضر چه معنا دارد كه 
درهم رسيد زكات واجب  200مثقال و نقره به  20به مردم بگوييم، هر گاه ط� به 

ت كه آن را به زبان حال شود. به او بگوييد كه قيمتش چند است. بدين خاطر لزم اس مي
اند؟ هدفش از  دو حدنصاب متفاوت براي زكات در نظر گرفته صترجمه كنيم. آيا پيامبر

اين كار چه بوده است؟ جواب، حد نصاب آن دو يكي است. ط� و نقره پول رايج آن 
اي  هاي نقره ها شامل درهم زيرا اعراب پولي مختص به خود نداشتند. اين پول ،زمانه بود

درهم  10آمد. پس هر دينار در مقابل  دينارهاي ط� بود كه از ايران يا از روم مي يا
 باشد. در نتيجه حدنصابشان يكي است.  مي

 به ناچار بايد به مردم بگوييم حدنصاب يا به طلإ است و يا به نقره؟ 

و ام و قبل از من نيز شيخ ابوزهره  انتخاب كرده »ةفقه الزكا«نظري كه من در كتابم 

زيرا اين چيز معقولي است، و نسبتاً  ،اند، همان ط� است برخي از علما آن را انتخاب كرده
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دينار،  20مثقال يا  20هاي زكات نزديكتر است، و آن برابر است با  نصاب به ديگر حد
گرم ط�. پس شايسته است فقه را به زبان حال ترجمه كنيم تا مردم آن  85يعني برابر با 

 ند.مرا بهتر بفه
از طرف ديگر ما نياز داريم كه عمل كردن به فقه را آسان سازيم تا اجرا كردنش راحت و 
آسان باشد. بدين جهت بايد آن را براي مردم آسان گردانيم و بر مردم سخت نگيريم. عمل 

 :كردن به آن و احكامش را بر آساني بنا نهيم، و اين به چند چيز بستگي دارد
 مقابل عزايم، در اموري كه خداوند به ما اجازه داده.  بيان كردن رخصت در -1
آسان ساختن اين امور. اص�ً شايسته نيست كه اين امور را از مردم مخفي نگه  -2

داريم و بر مردم سخت بگيريم، چرا كه بعضي از مردم، شايد قادر به انجام امور سخت 
هستند. پس بر مردم  ه اين آسانيباشند، اما عموم مردم كه اين چنين نيستند. آنان محتاج ب

 آسان بگيريم.

نَ تؤَُْ� « هاي زياد ديگر. رخصت سفر، رخصت روزه نگرفتن و رخصت
َ
َ َّ ِ ُُ  َ َّ ِنِّ �

نْ تؤَُْ� مَعْصِيتَهُُ 
َ
هايش  ها و اجازه دارد كه رخصت خداوند دوست مي«. »رخَُصُهُ كَمَا يَْ�رَهُ َ

نْ تؤَُْ� رخَُصُهُ كَمَا « .»آيد نافرمانيش بدش مي اجرا شود چنانچه از انجام گناه و
َ
َ َّ ِ ُُ  َ َّ ِِنّ �

نْ تؤَُْ� عَزَ�ئمُِهُ 
َ
َ َّ ِ دارد فرايض و واجباتش انجام شود،  آنچنان كه خداوند دوست مي« .»ُُ

 . »هايش نيز اجرا شود ها و اجازه دوست دارد كه رخصت
سايه انداخته بودند و آب بر رويش مردي ناتوان را ديد كه بر رويش  صپيامبر

، مردي اين مرد، مسافري صاي پيامبر :اين مرد كيست؟ گفتند :پاشيدند، سؤال كرد مي

ّ  مِنَ  لرَسَْ « :فرمود صدار. پيامبر  است روزه ِِ
ْ
رِ  فِ  �لصّياَمُ  �ل ََ َّ روزه گرفتن در «. »�ل

شوار، نيكو نيست كه يعني در اين چنين سفري، سفري سخت و د. »مسافرت نيكو نيست
ت كه در آينده روزه انسان روزه بگيرد. افطار كند و گناهي نيز ندارد. فقط بر او واجب اس

 بگيرد.
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آسان گرفتن خوب است. من روشم اين است كه هر گاه دو قول مشابه، يك قول 
جنبلإ احتياطي گرفته باشد و ديگري ساده و آسان باشد، بر مبناي قول ساده و آسان فتوا 

گويم كه هر كدام كه آسانتر است را انتخاب كنيد.  دهم. البته به عموم مردم هم مي مي
دليلم همان  :پرسند كه دليلت چيست؟ گفتم بعضي افراد متعصب و سختگير از من مي

روايت كرده است.  صروايت كرده است. پيامبر صروايتي است كه عايشه از پيامبر
كرد.  شد هر كدام را كه آسانتر بود انتخاب مي مي هر گاه بين دو مسأله، مخير صپيامبر

 شد.البته به شرطي كه آن مسأله گناه نبا
گرفت. چنان كه به  كردند، ايراد مي از كساني كه نماز را بر مردم طولني مي صپيامبر

گري؟ اين  اي معاذ مگر تو فتنه :معاذبن جبل ايراد گرفتند و با عصبانيت دو بار فرمودند
بن كعب  خواند. همچنين از ابي مي  د كه معاذ امام مردم بود و نماز را طولنيدر حالي بو

ايراد گرفت و چنان خشمگين شد كه قبل از آن اين چنين خشمگين نشده بود. راوي 

رِ�نَ  مُِِْ�مْ  ِنِّ « :فرمود صكند كه پيامبر حديث روايت مي َّ َّف.  مَُِ فليتجوّز َو فليخ
مّ  مِن ضفننّ ور�ء  �لبب� و �لر�

َ
َّاسَ  َ اَجَةِ  وذََ� �

ْ
همانا بعضي از شما باعث تنفر مردم «. » �ْ

زيرا پشت سرش پيرمرد و  ،شوند. كسي كه امام مردم شد، بايد نماز را سبك و كوتاه بخواند مي
 .»خواهند به كارشان برسند د كه ميان اند، يا پشت سرش كساني ايستاده بيمار و ناتوان ايستاده

ت كه يكي مردم را پشت سرش نگه دارد و سوره بقره بخواند. در صورتي درست نيس
خواني و  كه اين درست است كه، تمام جماعت موافق باشند. تو نماز را طولني مي

خواند.  مي  دانند كه امام اين مسجد نماز را طولني روند، مي كساني كه به اين مسجد مي

هنگام با ضعفا حركت كرد و بايد مراعات  . بايد»س�و� رَ� َضعَ�م«در حالت عادي 
اند.  حال ضعفا را كرد. زيرا پشت سر شما پيرمرد، مريض و كساني كه كار دارند ايستاده

بدين جهت روش اساسي اين است كه ما آن را آسان سازيم. در فروع آسان بگيريم و در 
كه دين بر آن بنا  اصول سختگيري كنيم. اص�ً تساهل در اصول قاطع اس�مي و در كلياتي

بينيم كه شما  اي برادر ما مي :گويند شده است وجود ندارد. بعضي از مردم به من مي
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من  :ايد. گفتم ايد. اما در مسأله ربا بسيار سختگيري كرده بسياري از مسائل را آسان گرفته
ام، اين شرع است كه سخت گرفته، است. من در چيزهايي كه دين آن را  سخت نگرفته

دهم و در چيزهايي كه دين آن را آسان گرفته،  گرفته تساهل به خرج نمي سخت
 . پس اين همان آساني و رخصت است.كنم سختگيري نمي

بن سعيد ثوري كه در فقه و حديث  از سفيان »مجموعـال«امام نووي در مقدمه كتابش 

ا اميرالمؤمنين اي كه در علم حديث او ر و زهد و تقوا به رتبه امامت رسيده بود، به گونه
اي  فقه رخصت و اجازه« :ناميدند، سخن زيبايي روايت كرده است كه اين چنين است مي

فقه ». تواند بكند گيري كه هر شخصي مي است از جانب شخص مورد اعتماد، و الّ سخت
يعني اينكه آن شخص  ،حقيقي، يعني رخصت و اجازه دادن از جانب شخص مورد اعتماد

كند و به خاطر منفعت شخصي هم فتوا  كند، به دينش هم اعتماد مي يبه علمش اعتماد م
ترسد. صاحب علم است.  كند. نه ... آن شخص متدين است و از خدا هم مي صادر نمي

 اي داد از او بگيريد.  ناپذير. حال اگر او رخصتي يا اجازه علمي گسترده و ايماني آسيب
تواند  و الّ سختگيري هر كسي ميرخصت و اجازه از جانب شخص مورد  :فقه يعني

اين حرام است، اين حرام است. كلمه حرام كلملإ  :گويند انجام دهد. بسياري از مردم مي
اي از جانب فرد مورد اعتماد صادر شد، بدان  آساني است. پس هر گاه رخصت و اجازه

ا و ه كه اين عين فقه است. آنچه مطلوب ما است همان آسان شدن احكام و دادن رخصت
 ها است. اما سختگيري فقط در واجبات و محرمات مطلوب است.  اجازه

اين واجب است يا اين حرام  :گفتند مث�ً نمي ،گذشتگان در اين باره بسيار سختگير بودند
است. مگر اينكه نصي صحيح و ثابت شده با سند در اختيار داشتند، نصي از كتاب خدا يا 

كردند كه اين مسأله واجب است  شرايط بود كه حكم مي. با اين صاالله نصي از سنت رسول
يا حرام يا مستحب. همچنين آنان در تحريم كارهاي حرام بسيار سختگير بودند، اين همان 

ِنّ من َعظم « :فرمايد مي صاالله چيزهايي است كه در احاديث مشخص است. رسول
بزرگترين جرم و گناه «. »ه�لَلمج جرماً رجً  ستع عن ءء لم ُرّم فحرم من َج  مَتل
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كند كه حرام نشده و فقط به خاطر سؤال او  در بين مسلمانان اين است كه يك نفر از چيزي سؤال مي
كردند تا مبادا همچون  اصحاب نيز فقط در امور بسيار مهم سؤال مي. »آن چيز حرام گردد

را از سؤالت اصحاب  صيهود، كثرت سؤالشان منجر به سختگيري و تشديد شود. پيامبر

مَا« :زيادي نهي كردند و فرمودند َّ  عََ  وَ�خْتِ فَهِِمْ  سُؤَ�لهِِمْ  بَِ�ثَْ ِ  َ�بلَُْ�مْ  كَنَ  مَنْ  هَلكََ  فنَِ
نبِْياَئهِِمْ 

َ
فشان با پيامبرانشان ه�ك امتان قبل از شما به خاطر سؤالت زيادي و اخت� .»َ

 گشتند.
رفتند و  دستور داد تا گاوي را بكشند. اگر ميار به وسيللإ موسي به يهوديان پروردگ

كشتند، دستور خدا را اجرا كرده بودند. ولي آنان بر لجاجت و سختگيري و  يك گاو را مي
از پروردگارت بخواه تا به ما بگويد آن  :وسوسه خودشان باقي ماندند. به موسي گفتند

آن ماده گاوي  :رمودچگونه گاوي است؟ خداوند آن گاو را برايشان محدود ساخت و ف
است، نه گوساله و نه خيلي پير. باز از موسي خواستند از پروردگار بخواهد تا بگويد آن 

آن گاوي است كام�ً زرد كه رنگش بينندگانش را شاد  :گاو چه رنگي است؟ فرمود
گيري. اما باز ساكت ننشستند و از موسي خواستند از  سازد. سختگيري پشت سخت مي

آن گاوي است نه رام تا  :خواه تا به ما بگويد آن كدام گاو است؟ فرمودپروردگارت ب
 نقص است و هيچ عيبي ندارد.  زمين را شخم زند و نه كشتزاري را آبياري كند. بي
هاي  زيرا اين گاو ويژگي ،ها را گشتند براي پيدا كردن اين گاو بسياري از سرزمين
خت گرفتند، خداوند نيز بر آنان سخت زيادي داشت. آنان كساني بودند كه بر خود س

گرفت. پس شايسته نيست كه انسان بر خودش سخت بگيرد. همچنين شرع نهي كرده از 
با زبانمان چيزي را حرام  صاينكه ما بدون نصي صريح از كتاب خدا يا سنت رسول

 :كند كنيم. قرآن نيز با لحن شديدي اين را رد مي

ُۡ  قلُۡ ﴿ رءََ
َ
ٓ  ُِمأ نزَلَ  مّا

َ
ُ ٱ أ ٓ  قلُۡ  ٗ� وحَََ�ٰ  احَرَامٗ  هُ مِّنۡ  ُِمفَجَعَلۡ  قٖ رّزِۡ  مِّن لَُ�م َّ ُ ءَا ذنَِ  َّ

َ
 لَُ�مۡۖ  أ

مۡ 
َ
ِ ٱ َ�َ  أ ونَ َ�فۡ  َّ  .]59[يونس:  ﴾٥ َ�ُ
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به من خبر دهيد، رزق و روزيي كه خداوند بر شما فروفرستاده (چرا) بخشي از آن را  :بگو«
آيا خدا به شما اجازه داده يا اينكه بر خدا دروغ  :اند. بگو نيدهحرام و بخشي ديگر را ح�ل گردا

 .»بنديد مي

 يد، اين حرام است، اين ح�ل است.آور اين سخن را از كجا مي

﴿ ََ ْ  وَ فُ  لمَِا َ�قُولوُا َِ ۡ  تَ ل
َ
ُُِ�مُ � فَۡ  حَرَامٞ  ذَاوََ�ٰ  لٞ حََ�ٰ  ذَاَ�ٰ  كَذِبَ لۡ ٱ سِنَ ِ�ّ ْ وا ِ ٱ َ�َ  َ�ُ َّ 

ِينَ ٱ ِنِّ  كَذِبَۚ لۡ ٱ فۡ  َّ ونَ َُ ِ ٱ َ�َ  َ�ُ فۡ  ََ  كَذِبَ لۡ ٱ َّ  .]116[النحل:  ﴾١ لحُِونَ ُُ
 ،تا اين كه بر خداوند دروغ ببنديد ،با زبان دروغينتان مگوييد اين ح�ل است و اين حرام است«

  .»شوند بندند رستگار نمي زيرا كساني كه بر خداوند دروغ مي

مگر با دليلي روشن و واضح و كامل و اين چنين بود كه  ،شود هيچ چيزي حرام نمي
 :خوردند با وجود اين آيه باز شراب مي صبرخي از اصحاب پيامبر

ۡ ٱوَ  رِ مۡ �َۡ ٱ عَنِ  لُونكََ  َٔ �َۡ� ﴿ ٓ  قلُۡ  ِ�ِ� مَيۡ ل ٓ ��ۡ  للِنّاسِ  فِعُ وَمََ�ٰ  كَبِ�ٞ  مٞ ِثِۡ  �يِهِمَا �ۡ  مُهُمَا
َ
 مِن َ�ُ أ

 .]219 :ة[البقر ﴾عهِِمَاَّفۡ 
پرسند، بگو آن دو گناهي بس بزرگ است و براي مردم نيز  درباره شراب و قمار از شما مي«

 . »سودهايي دارد. ولي گناهان از سودش بيشتر است

زيرا برايشان اين بس بود كه در  ،بسياري از اصحاب از شراب خوردن دست كشيدند
پرورگارا! درباره شراب  :گفتند شراب گناهي بزرگ نهفته است. با وجود اين باز برخي مي

با ما روشن و صريح سخن بگو. اين آيه روشن و آشكار است اما پاسخي صريح و كامل 
 :نيست. تا اينكه آيلإ ديگري نازل شد

﴿ ٰ هَاََ ُّ ِينَ ٱ ََ َّ  ْ ْ َ�قۡ  ََ  ءَامَنُوا لوَٰ ٱ رَُ�وا َّ ُِمۡ  ةَ ل ن
َ
ٰ  وَأ ٰ  رَىٰ سَُ� َّ ْ َ�عۡ  حَ  .]43[النساء:  ﴾َ�قُولوُنَ  مَا لمَُوا

 .»گوييد ايد در حال مستي به نماز نزديك نشويد تا بدانيد چه مي اي كساني كه ايمان آورده«
 :گفتند خوردند و مي اي هنوز شراب مي باز گروهي از شراب دست كشيدند، اما عده

پروردگارا! در اين باره با ما روشن و صريح سخن بگو. تا اينكه اين آيلإ صريح و كامل و 
 :طع نازل شدقا
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﴿ ٰ هَاََ ُّ ِينَ ٱ ََ ْ ءَامَنُوٓ  َّ مَا ا َّ ۡ ٱوَ  رُ مۡ ۡ�َ ٱ ِِ  ٱوَ  ِ�ُ مَيۡ ل
َ
ابُ ۡ� ََ  ٱوَ  ن

َ
 نِ َ�ٰ لشّيۡ ٱ َ�مَلِ  مِّنۡ  سٞ رجِۡ  مُ َ�ٰ زۡ ۡ�

 .]90: ة[المائد ﴾٩ لحُِونَ ُ�فۡ  لعََلُّ�مۡ  َِنبُِوهُ جۡ ٱفَ 
هاي قرعه، پليد و از عمل ها و تير ايد، شراب و قمار و بت اي كساني كه ايمان آورده«

 . »شيطانند. پس از آن دوري گزينيد، باشد كه رستگار گرديد

سخن روشن و صريح، سند است. در غير اين صورت ما هم مثل علماي قديم عمل 
آيد. فكر  آيد. اين را دوست ندارم. از اين خوشم نمي از اين بدم مي :گوييم كنيم و مي مي

ل اين جم�ت. اما اگر گفتيم ح�ل يا حرام حتماً بايد يك كنم اين طور باشد و امثا نمي
 نص صحيح و صريح داشته باشيم. 

چرا شما در كتاب ح�ل و حرام  :گويند گيرند و مي بعضي از برادران از من ايراد مي
در اصل بايد نام كتابتان را ح�ل و حرام در اس�م  :گويند دايره تحريم را تنگ كرديد. مي

كنم تا  پيشنهاد مي :شود. به آنان گفتم زيرا هيچ چيز حرامي در آن پيدا نميگذاشتيد.  مي
كتابي به نام حرام و ح�ل در اس�م بنويسيد، زيرا در نزد شما هيچ چيز ح�لي وجود 

 ندارد. 
الدرداء  اين اس�م است كه دايرة حرام را تنگ ساخته است و آنچه در حديث ابي

ما ََ  « :فرمودند صباشد. پيامبر همه چيز ح�ل مي روايت شده اين است كه در اصل
�الله فهو َ ع وما َرم فهو َر�م وما سبت عِه فهو عَو فاببلو� من �الله عفيته فنن �الله 

آنچه را كه خداوند ح�ل فرموده، پس آن ح�ل است و آنچه را كه « .»لم ي�ن نىس شرئا
اش نشده، پس آن عفو و  تي دربارهحرام ساخته پس آن حرام است و آن چيزهايي كه صحب

كند. سپس اين آيه را ت�وت  زيرا خداوند هرگز چيزي را فراموش نمي. »بخشش است
 :فرمود

 .]64[مريم:  ﴾ا�سَِيّٗ  رَّ�كَ  َ�نَ  وَمَا﴿
 . »پروردگارت هرگز فراموشكار نبوده«
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ازند. خواهند كه آن را تنگ س محدودة عفو، محدودة وسيعي است. برخي از مردم مي
ولي پروردگار آن را وسعت بخشيده. و اين از آن مواردي است كه شايسته است ما آن را 

يبت در آن فراگير شده بنا را بر ريزي كنيم نيز در چيزهايي كه ب� و مص در فقه آسان پايه
آساني بگيريم، چيزهايي كه در عبادات و معام�ت، عمومي و فراگير شده و شايسته است 

بيماري  -1 :دانند آنها را از اسباب تخفيف بدانيم. علما چند چيز را از اسباب تخفيف مي
 اجبار.  -5فراموشي  -4اشتباهاً كاري انجام دادن  -3مسافرت  -2

ضمن آن فراگير شدن وقتي مردم به چيزي دچار شوند اقتضاي كارايي است كه و در 
ترين را انتخاب كنيم. مث�ًَ در قضيه  بر بندگان خدا آسان بگيريم و از ميان نظرات ساده

بسيار سختگيرند.  :بعضي از ائمه مذاهب، در امر طهارت و نجاست :طهارت و نجاست
مذهبي بسيار سختگير است، بر خ�ف مذهب امام  مثل مذهب امام شافعي، در اين قضيه،

مالك كه بسيار آسان است. من امشب در تلويزيون چيزي ديدم و شنيدم كه بعضي از 
امام مالك در امور عبادات هميشه جنبه احتياط را  :گفتند برادران مالكي اين چنين مي

ز اين سخنان كردند. من ا گرفت و چيزهايي را كه سخت و سنگين بود انتخاب مي مي
گيرد. مث�ً در امور طهارت و  بالعكس، امام مالك بسيار آسان مي :متعجب گشتم و گفتم

شود مگر  آب نجس نمي :گويد نجاست، مذهب مالكي آسانترين مذهب است. مث�ً او مي
اينكه رنگش تغيير كند يا آنچه گوشتش ح�ل است پس ادرار و مدفوعش پاك است. 

الس�م ابن تيميه و امام محمد غزالي  ي دارد و جالب اينكه كه شيخبله، اين چنين نظريات
اند. امام محمد غزالي كه يكي از امامان بزرگ مذهب شافعي است از  اين را ترجيح داده

ها در  دوست داشتم كه مذهب شافعي در فصل آب :گويد جانب مذهب شافعي چنين مي
أييد مذهب امام مالك بيان نمود. ما فقه، همچون مذهب مالكي بود. وي هفت دليل در ت

كه در اين امور  گزينيم سازيم و آن مذهبي را برمي دين را براي بندگان خدا آسان مي
 گيرتر است. آسان

من در دبيرستان همچون استاد و شيخ بزرگمان، شيخ سيد سابق كه اص�ً پايبند به 
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اهالي روستايمانم مثل خواندم.  مذهب نبود و هيچ توجهي به آن نداشت، درس فقه مي
بيشتر روستاهاي ساحلي مصر، شافعي مذهبند و من با بزرگان ديني روستايمان اخت�ف 

دانست. يكي از موضوعاتي كه من مطرح  داشتم و خود را ملتزم به مذهب شافعي نمي
لمس كردن زن  :كردم و باعث تحريم و برانگيختن احساسات مردم شد، اين بود كه گفتم 

كند. در مذهب ابوحنيفه به طور عام و در هر صورت كه باشد، وضو را  طل نميوضو را با
شهوت است كه كند. در نزد حنابله و مالكيان، لمس كردن زن فقط همراه با  باطل نمي

 كند. وضو را باطل مي
اما كشاورزان مصري كه در صحرا هستند، كشاورز در سرماي شديد زمستان براي 

گردد. باز راهي  نماز مغرب كه خواند براي صرف شام برميگيرد  نماز مغرب وضو مي
اراده دستش به  چيند، ناگهان اشتباهاً و بي شود. زماني كه زنش سفره شام مي نماز عشا مي

خورد. طبق مذهب وضويش باطل شده و باز دوباره بايد با همان آب بسيار سرد  او مي
ب يعني مذهب ابوحنيفه و مالك و وضو بگيرد. آن زمان بود كه من به تبليغ همين مذه

 ابن حنبل پرداختم. اين مسأله زود بين مردم پخش شد. 
 :يك بار زني دستش به دست همسرش خورد. مرد خشمگين و ناراحت شد. زن گفت

اند. در حالي كه اين،  بنا به مذهب شيخ يوسف نماز بخوان. مرا صاحب مذهب قرار داده
نيفه، مالك و ابن حنبل است. چيزي كه من مذهب من نيست. اين عين مذهب ابوح

ما نياز داريم چيزهايي كه همگاني و فراگير شده را براي  :خواهم بگويم، اين است كه مي
مردم آسان سازيم. بسياري از مردم آساني را در چنين مسائلي و همچنين در مسأله غنا و 

 ،گزينم دانند برمي مكروه ميكنند. من آرايي كه چنين مسائلي را مباح يا  موسيقي انكار مي
زيرا من هيچ دليل صحيح و صريحي بر تحريمشان پيدا نكردم. به ع�وه اين چيزي است 

شود اين چيزها را بر آنان  كه ديگر عمومي گشته. مردمي در دنيا وجود دارند كه نمي
ين اند و با ا شان با رقص و طبل بزرگ شده تحريم كرد. مردم آفريقا و ملت آفريقا همه
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شود اين چيزها را بر آنان تحريم كرد؟ مثل اين است  كنند. چگونه مي چيزها زندگي مي
 ايم.  كه زندگي را بر آنان حرام كرده

اي  همچنين در اروپا و آفريقا مردماني هستند كه موسيقي برايشان يك هنر پيشرفته
تهوون يا دهد. هر گاه به ب است كه روح انسان را ج� و پرورش و ترقي معنوي مي
گويي كه اين چيزي است  سمفوني چهارم يا هفتم گوش دهي، به آنان (اروپائيان) مي

شوند. پس به ناچار بايد چيزهايي كه عمومي گشته  منكر و حرام است. آنان نيز متنفر مي
0Fرا آسان سازيم

1. 
شان بر اين بود كه معام�ت مردم را، در امور گوناگون تصحيح  علماي گذشته سعي

كردند آن معامله غلط را از آن حكم مكروه بودن خارج كنند و آن را با يك  . سعي ميكنند

                                           
: فرمايند مي , رسول االلهبخاري وارد شده است تذكر است كه دليل تحريم موسيقي در صحيحلزم به  -1

مَْ «
ْ
رَِ�رَ وَ�ل

ْ
ِرَ وَ�ْ

ْ
تحَِلّونَ �ْ َْ َ بوَْ�مس ر

َ
َ َِ مّ

ُ
ََنّ مِنْ َ اي ه گروهي در گذشته وحال با دليل«. »رَ وَ�لمَْعَازفَِ نَبَُو

, از اين »لماي حديث آن را صحيح دانسته انداند , در صورتي كه جمهور ع واهي اين حديث را ضعيف دانسته

اين  :فرمايد مي» 36 ص ةمقدمـال«توان عالم شهير علم مصطلح ابن الص�ح را نام برد كه در كتابش   مي دسته

 به اتصال سند بر شرط صحيح است. يح معروفحديثي صح
اصل وقاعده در دين اس�م اين است كه هر گاه خداوند حكمي را مشروع كرد مسلمانان بدون درنگ آن  :ثانيا

 :فرمايد مي حكم را اجرا كنند , در اين باره خداوند

مَا﴿ َّ ِ ۡ ٱ لَ قَوۡ  َ�نَ  ِ ْ دُعُوٓ  ِذَِا مِنِ�َ مُؤۡ ل ِ ٱ َِِ�  ا ن نَهُمۡ بيَۡ  ُ�مَ ِ�حَۡ  ۦوِ�ِ وَرسَُ  َّ
َ
ْ  أ قُولوُا طَعۡ  نَاسَمِعۡ  َُ

َ
ۚ وَأ ٰ  نَا ََ وْ

ُ
 هُمُ  �كَِ وَأ

ۡ ٱ   .]51[النور: ﴾ ٥ لحُِونَ مُفۡ ل
خوانند تا ميانشان داورى كند، فقط اين است كه  گفتار مؤمنان هنگامى كه آنان را به سوى خدا و پيامبرش مى«

 .»نانند كه رستگارنداعت كرديم و ايگويند: شنيديم و اط مى
 .دت به معصيتي كرده اند تعطيل كردبنابراين شايسته نيست شريعت خداوند را به دليل اينكه مردم عا 

كند كه زنا , ربا , وغيره امري عادي تلقي شود ومردم به گونه اي به  مي آيا اگر كسي در كشوري زندگي :ثالثا
زيرا  .اي آنها مباح يا مكروه دانسته شود ؟! هرگز چنين نيستتوان گفت كه بايد بر مي آن عادت كرده اند نيز

ي روزمره  بسيار دشوار بود آن را از برنامهعرب زمان جاهليت كام� به خمر عادت كرده بودند به گونه اي كه 
اند بلكه اين نوشيدني  آسان گرفت زيرا به خمر عادت كردهي خود خارج كنند , ولي اس�م نگفت بايد بر آنها 

 (مصحح)  .پليد را در طي چهار مرحله تحريم كرد و صحابه نيز با جان ودل از حكم خداوند اطاعت كردند
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حكم شرعي ديگر تطبيق دهند تا آن معامله شرعي و ح�ل گردد. گاهي دنبال يك حكم 
گشتند. گاهي نيز حكمي را از مذهبي ديگر  ضعيف شرعي يا دنبال يك حيله شرعي مي

كردند. از زيباترين جم�ت به جا مانده از آنان آن  يد ميگرفتند و يا از مذهبي ديگر تقل مي
اين براي مردم بهتر و « :دادند اين جمله است گاه كه قولي را بر قول ديگري ترجيح مي

اين يكي از چيزهاي مطلوب براي آسان گرفتن است. يكي ديگر از ». تر است ساده
هاي كلي  در دين و هدفچيزهايي مطلوب براي آسان گرفتن، موازنه بين نصوص جزيي 

 در دين است. 
پردازد. مدارسي هستند كه  طبعاً در مصر مدارسي وجود دارد كه به اين موضوعات مي

پردازند در حالي كه از اهداف كلي غافلند. من آنان را ظاهريان  فقط به نصوص جزيي مي
حالي كه آن علمي دهندگان راه ظاهريان قديم هستند، در  آنان ادامه :ام. يعني جديد ناميده

كه ظاهريان قديم داشتند آنان ندارند. علم هيچ كدامشان به علم داود ظاهري يا ابن حزم 
نظري  فكري و تنگرسد. تنها بهانلإ اينها و تنها وجه تشابهشان فقط همان جمود  نمي

 مذهب ظاهري است.
نگ ابن حزم يكي از امامان برجسته در بين مسلمانان و يكي از فرهيختگان فره

اس�مي است. انساني است داراي فرهنگي وسيع و عقلي با درايت. اما هر كدام از اينان 
داراي نقاط ضعفي هستند. نقطه ضعف ابن حزم اين است كه قياس را قبول ندارد و منكر 

 « :فلسفه احكام است و بر اين اساس، نظرش درباره اين حديث چنين است
َ
بوُلنَ لا َُ 

دُ�مْ  ََ
َ
�ئمِ �لمَْاء فِ  َ ِّ صحيح نيست براي انسان، كه  :گويد در آب ايستاده ادرار نكنيد. مي« .»�

اما اگر در شيشه يا ظرفي ادرار كند سپس آن را در همان آب . »در آب ايستاده ادرار كند
اش كه يكي است.  زيرا او كه در آب ادرار نكرده است. اما نتيجه ،بريزد، هيچ گناهي ندارد

 گيرد. ي حديث را در نظر ميي ظاهراو فقط معنا
شود و اجازه او سكوتش است.  از دختر باكره اجازه خواسته مي :گويد حديث ديگري مي

كند. مث�ً، هر گاه دختر گفته شود نظرت  اين بدان خاطر است كه دختر دوشيزه شرم مي
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ماند و حرف  بيني كه صورتش از خجالت سرخ شده، ساكت مي درباره ف�ن پسر چيست؟ مي
كرده دانشگاهي بيايد و  زند. پس سكوت نشانه رضايت است. اما اگر يك دختر تحصيل نمي

به خدا من با درخواست ف�ن پسر موافق هستم و او مرد بسيار خوبي است.  :به پدرش بگويد
اجازة دختر فقط  :گويد زيرا آن حديث مي ،نه ... اين ازدواج باطل است :گويد ابن حزم مي

زيرا با  ،كند اين دختر صحبت كرده و حرف زده است. وي آن را رد مي همان سكوتش است.
حرف زدن و صحبت كردن با اين درخواست موافقت كرده است. ظاهريان نيز داراي چنين 

 جمود فكري هستند. 
هايش از نصوص قرآن و  هر چند ابن حزم داراي جايگاه بزرگي است و استنباط

خيلي عجيب است. من بعضي از افراد   كارهايشحديث بسيار خوب است. اما بعضي از 
نظري و جمود فكري صفتي است از  نظرند. اين تنگ بينم كه در بعضي امور تنگ را مي

صفات انسان. حتي دري عصر صحابه نيز بوده. كساني بودند كه فقط به حروف و ظاهر 
 گرفتند. كردند و معناي ظاهري حديث را مي حديث نگاه مي

َ ِلاِّ فِ بَِ� بُرَ�ظَْةمَ «همه ما قضيلإ  َْ عَ
ْ
َوْمِ � خِرِ فَ  يصَُلجَّّ �ل

ْ
ِ وَ�ن َّ را . »نْ كَنَ يؤُْمِنُ باِ

َوْمِ « :بعد از پايان غزوه خندق يا احزاب فرمود صدانيم. پيامبر مي
ْ
ِ وَ�ن َّ مَنْ كَنَ يؤُْمِنُ باِ

َ ِلاِّ فِ  َْ عَ
ْ
هر كس كه به خدا و روز آخرت ايمان دارد، « .»بَِ� برَُ�ظَْة� خِرِ فَ  يصَُلجَّّ �ل

اصحاب بلند شدند و حركت كردند. در . »قريظه نماز عصر را نخواند مگر در سرزمين بني
بين راه گروهي از اصحاب به افق نگاه كردند و ديدند كه خورشيد نزديك است كه 

از ما نخواسته كه  ص. پيامبرغروب كند و چيزي نمانده تا وقت نماز عصر ضايع گردد
نماز عصر نخوانيم، از ما خواسته كه با عجله و شتاب به آنجا برويم. پس در بين راه نماز 

فرموده، نماز عصر  صنه، پيامبر :عصر خواندند. اما گروهي ديگر از اصحاب گفتند
اگر  قريظه. حتي خوانيم مگر در بني قريظه. پس ما نماز عصر نمي نخوانيد مگر در بني

خوانيم. در نتيجه ظاهر حديث  نصف شب به آنجا برسيم. هر گاه به آنجا رسيديم نماز مي
هيچ گروهي را سرزنش نكردند.  صرسيد. پيامبر صرا گرفتند. اين خبر به گوش پيامبر
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زيرا كار هر دو گروه درست و صحيح بود.  ،حديت يكي از آنها را نيز م�مت نكرد
اند كه كار صحيح انجام  در راه نماز خواندند، آنان كسانيكساني كه  :فرمود صپيامبر
اند و كساني كه در راه نماز نخواندند، در اولين فرصتي كه به آنجا رسيدند، نماز  داده

و همچنين كساني  ،شد خواندند. يعني اينكه در اين وقت به ناچار بايد اين مسير طي مي
افظت و نفس عمل را اجرا كردند. شاهد كه در راه نماز خواندند، بر وقت نماز عصر مح

دهد و غافل از اهداف كلي  اي كه به نصوص جزيي اهميت مي مدرسه :ما اينجا است
ورزد، در حالي كه از نصوص جزيي  اي ديگر به اهداف كلي اهتمام مي است و مدرسه

 غافل مانده. 
 اس�م خواستار مصلحت است ولي در اين جا نصوص :گويد يكي از آنان مي

عمر به خاطر مصلحت بعضي از نصوص  :گويند كننده اهميتي خاص دارند. مي تحريم

را از زكات حذف نموده، در » القلوب ةمؤلف«كرد و سهم  قرآن و احاديث را اجرا نمي

سهم  حالي كه اين نص صريحي است كه در قرآن آمده است. اين درست نيست. عمر
معتقد بود كه در زمان خ�فتش مؤلفه  بلكه عمر ،مؤلفه قلوب را حذف نكرده است

قلوبي وجود نداشت. گروهي از مردم در عصر نبوت ميل به اس�م داشتند و يا تازه 
 ،گرفتند. ولي عادت بر مؤلف بودن نداشتند مسلمان شده بودند. اينها هميشه زكات مي

ه اس�م ماند. ممكن است مدت ب زيرا يك تازه مسلمان كه براي هميشه تازه مسلمان نمي
پيوستنش دو، سه، چهار، پنج سال طول بكشد. اما بعد از آن ديگر اس�مش نيكو و قوي 

شود. پس ديگر نيازي نيست كه به وسيله زكات دادن آنان را به سوي اس�م جذب  مي

نيستند. اين جا هم » قلوبهم ةمؤلف«كنيم. سهم مؤلف قلوب باقي است. اما آنان ديگر 

لي را در ما فقط اهداف ك :گويند اند و مي وص جزيي غافل ماندهگروهي هستند كه از نص
 گيريم. نظر مي

اما گروه سومي نيز وجود دارند كه آنان بين نصوص جزيي و اهداف كلي يك نوع 
ترين روش و همان روش محققان  آورد. اين صحيح رابطه و يك نوع توازن به وجود مي
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كنند به اهداف كلي نيز توجه  ت نظر ميعلماي اس�م است. بايد آن طور كه به جزئيا
كنند. دين، هيچ چيزي را مشروع نساخته، مگر بر اساس حكمت. همچنان كه خداوند 
هيچ موجودي را نيافريده، مگر به خاطر حكمتي. چنان كه خردمندان و انديشمندان در 

 :گويند قرآن مي

 .]191عمران:  [آل ﴾طِٗ� َ�ٰ  ذَاَ�ٰ  تَ خَلَقۡ  مَا رَّ�نَا﴿
 . »خداوند هيچ چيز را بيهوده نيافريده و هيچ حكمي را بيهوده مشروع نساخته«

 هر حكمي يك حكمتي دارد. خواه آن را بدانيم يا آن را ندانيم. 
دين احكامش را در جهت منفعت و مصلحت  :گويند بدين جهت است كه اصوليان مي

عت و مصلحت بنا شده مردم در دنيا و آخرت، مشروع ساخته است. پس دين بر پايه منف
اش  و انصاف است، همه اش عدل دين همه :فرمايد است. آن گونه كه امام ابن قيم مي

 مصلحت است.
اي كه در دين عدل خارج شد و به ظلم رسيد و از حكمت به بيهودگي  پس هر نوع مسأله

هم و از رحمت به غير رحمت و از مصلحت به فساد رسيد، اص�ًَ جزء دين نيست و اگرچه 
در اين تأويل و توجيهي صورت گيرد و گفته شود كه حتماً در آن حكمتي نهفته است. اين 

بيان فرموده است. در آن  »موقعينـاعلام ال«عين سخني است كه ابن قيم در كتابش به نام 

كند.  انگيز كه براي شيخش ابن تيميه اتفاق افتاده ذكر مي كتاب يك حادثه و يك واقعه شگفت
گذشتند. مغولن تازه  تيميه با يارانش از كنار گروهي از قوم تاتار (مغولن) ميروزي ابن 

مسلمان شده بودند. اما در ابتدا هنوز درست پايبند احكام دين نبودند و آن گونه كه لزم بود 
كردند. به طور كامل مسلمان نشده بودند و  اس�م را نفهميده بودند و احكامش را اجرا نمي

فهميدند و آن طوري كه واجب و  ايسته يك مسلمان است از اس�م چيزي نميآنچنان كه ش
خوردند و اموال  لزم است با اس�م هماهنگ نشده بودند. با وجود اس�مشان باز مشروب مي

كردند. ابن تيميه از كنار گروهي از اينان رد  كردند و خونريزي به پا مي مردم را غارت مي
هوش شده بودند و هيچ چيزي  نوشيدند. بي ست بودند، شراب ميشد. آنان در حالي كه م مي
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خوريد،  اي دشمنان خدا شراب مي :اي از ياران ابن تيميه فرياد زدند و گفتند فهميدند. عده نمي
آنان  :ها و بزرگترين گناهان كبيره است. ابن تيميه فرمود در حالي كه آن اصل و ريشلإ پليدي

خداوند از اين بابت شراب را حرام ساخته، چون جلو ذكر  را به حال مستيشان وابگذاريد.
گيرد. حال اينكه شراب مانع از غارتگري و خونريزيشان شده. اگر آنان سالم  خدا و نماز را مي

 بردند. پس آنان را به حالت مستيشان واگذاريد.  رفتند و اموال مردم را به سرقت مي بودند، مي
وند شراب را حرام ساخته، چون مانع از ذكر خداوند خدا :به اين جمله خوب نگاه كنيد

شود. اما اگر شراب مانع از قتل و انجام كارهاي حرام بزرگتر شود پس شراب برايشان بهتر  مي
كرد  كرد، ممكن بود كه اين كار منكر را ترك مي است. اگر يكي، آنان را از كار بدشان نهي مي
اد. او را به حال خود رها كردن بهتر از اين است د ولي در عوض منكري بزرگتري را انجام مي

1Fكه منكري بزرگتر را انجام دهد. فقه اين است

اهداف كلي فقط مدنظر دين است. از اين  .1
كنند  اي مثل زكات فطر سختگيري مي جهت من كار بعضي از عزيزاني را كه در مسأله

تند كه براي زكات فطر پول گيرند و منكر كار بعضي از افراد هس پسندم. خيلي سخت مي نمي
اين درست نيست. در حالي كه اين  :گويند كنند و مي كنند و اين عمل را رد مي پرداخت مي

همان رأي و نظر پنجمين خليفه راشد، عمربن عبدالعزيز است. ابوحنيفه و يارانش نيز چنين 
نسته، حتي پرداخت بن ثوري نيز روايت شده است. امام بخاري نيز جايز دا گويند. از سفيان مي

ها، به طور عام جايز دانسته شده است. معاذبن جبل اين كار را نيز انجام  پول را در انواع زكات
به جاي اينكه كه از شما ذرت و جو زكات  :داده. او زماني كه راهي يمن شده به اهل يمن گفت

ا اين براي شما زير ،بگيرم در مقابل آن به من خميس و لبيس (يك نوع پارچه يمني) بدهيد
تر و  تر است. يعني اينكه، اين كار براي اهل يمن آسان تر و براي فقراي مدينه سودمند راحت

                                           
 , ويعت آن را أم الخبائث خوانده استتحريم خمر فقط وفقط به علت بازداشتن از ياد خدا نيست بلكه شر -1

بله شكي نيست كه گناه قتل شود را لعنت كرده است ,  مي شارب وكسي كه برايش برده فروشنده و حامل و
تر از نوشيدن خمر است ولي نبايد چنين گفت كه نوشيدن خمر برايشان بهتر است بلكه بايد گفت گناه  بزرگ

 (مصحح) .كمتري دارد
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انتقال اين منسوجات  :ها نياز مبرم دارند. ثالثاً بهتر است. ع�وه بر اينها، اهل مدينه به اين پارچه
 ايز دانسته.اري نيز اين كار را جتر است. امام بخ از يمن به مدينه نيز آسان

ها بسيار مخالف است، اما زماني كه  با آن كه امام بخاري با حنفي :گويد ابن رشيد مي
احناف اين دليل را آوردند قبول كردند و اجازه به پرداخت پول دادند. شيخ الس�م ابن 

 دهد. چون غالباً تيميه، پرداخت پول، آن گاه كه براي فقير سودمندتر باشد را ترجيح مي
 دهند. تمندان به فقرا پول ميثرو

ها را در زكات فطر فرض نمودند،  آن زماني كه خوراكي صدوست دارم بگويم پيامبر
آساني براي كسي كه زكات  :يك هدف خاضي داشتند و يك دليل خاص. هدفش اين بود

گيرد. واجب شدن و الزامي شدن  دهد و سود و منفعت براي كسي كه آن را مي مي
گيرد  تر و هم براي كسي كه آن را مي دهد آسان راي كسي كه آن را ميها هم ب خوراكي

سودمندتر است. اما از آن جايي كه پول در نزد اعراب نادر و كمياب بود، اگر به آنها 
سكه ط� يا نقره بپردازيد، برايشان بسيار سخت بود. اما اگر آنان خرما داشتند،  :گفتند مي

دادند. كسي كه جو داشت،  يز داشتند، كشمش يا مويز ميدادند. اگر كشمش يا مو خرما مي
نشينان گفته شده بود، كشك  داد. حتي به باديه داد. كسي كه گندم داشت، گندم مي جو مي

بدهيد. يك صاع كشك. اين را امام مسلم در صحيحش روايت كرده است. كشك در 
شند درست خليج، خيلي معروف است. از ماست خشك شده كه روغنش را گرفته با

تر است، آن را بپرداز. زيرا آن هم  شود. خ�صه مطلب اينكه هر چيز كه برايت آسان مي
گيرد سودمندتر است.  تر است و همر براي كسي كه مي پردازد آسان براي كسي كه مي

گاهي كشك هم برايشان جور چيزها هستند. حتي   مردم محتاج گندم، برنج، خرما، و اين
 سودمند است.

ميليون  12دهم، اگر به شهري مثل قاهره برويم، آنجا  ما را به خدا قسم ميحال ش
ميليون صاع بپردازند؟ يا طبق نظر  12مسلمان هستند. چگونه آنان را مكلف سازيم تا 

ميليون صاع بپردازند؟ اينها را از كجا بياورند؟ هر  6آناني كه معتقد به نصف صاع هستند، 
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ي يكي از بستگانش در روستاي همجوارش را مكلف سازد چند فرض شود كه مث�ً انسان
تا برايش ذرت يا جو يا گندم و از اين قبيل چيزها را برايش بفرستد و او هم نيز چنين 
كند و آن چيزي كه در زكات فطر بر او واجب گشته را برايش بفرستد و او آن را بگيرد و 

 به فقر بدهد. 
كنيم. در حالي كه او، فقير را دچار دردسر  جرا ميسنت را ا :گويند طبعاً عزيزانمان مي

رود تا آن گندم را آرد و خمير كند و بعد نان بپزد. او نان را از  ساخته است. فقير كه نمي
خرد. پس با اين همه گندم چه بكند؟ ناچار است تا آن را با قيمت ارزان بفروشد.  نانوايي مي

 :گفتند عضي از دوستان در جده و رياض به من ميالبته اگر كسي پيدا شود كه آن را بخرد. ب
بيني صد يا  خرد تا به فقير دهد. فقير به ده يا بيست كيلو خرما نياز دارد. اما مي مردي خرما مي

اند. حال با اين همه چه بكند؟ مجبور است برود نزد آن تاجري  دويست كيلو خرما به او داده
او بفروشد. حال تاجر كيلويي هفت يا هشت درهم از كه آن مرد از او خرما خريده بود تا به 

نجا خرد. كسي كه در اي كند و نمي خرد. البته اگر قبول كند. گاهي هم آن را قبول نمي فقير مي
 ضرر كرده است همان فقير است.
هايي كه دين آن را در نظر گرفته،  گويم اگر ما به هدف بدين خاطر است كه من مي

ه دين بر مردم آسان گرفته است. پس ما مذهب عمربن عبدالعزيز و بينيم ك نگاه كنيم، مي
هاي معين و مشخص. مثل زمان قحطي و  گزينيم. مگر در بعضي از زمان ابوحنيفه را برمي

گويم حبوبات و  گويم، نه. مي شود. آن زمان مي خشكسالي كه حبوبات كمياب مي
شناسيم  د. يا اگر ما يك نفر را ميخور زيرا فقير ديگر پول به دردش نمي ،بدهيد  خوراكي

اش به  خرد، در حالي كه فرزندان و خانواده گيرد و با آن سيگار مي كه اين پول را مي
بين اهداف  دهيم نه پول. اين همان موازنه خوراكي نياز دارند، باز ما به او خوراكي مي

 كلي و نصوص جزيي است.
رسانم.  با گفتن اين نكته به پايان مي گويم و سخنرانيم را اي هست كه آن را مي نكته

تغيير فتوا بستگي به تغيير زمان و مكان و عرف و شرايط زمانه دارد. فقيهي موفق است 
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فتوا با تغيير زمان و  :فرمايد كه اين چيزها را در نظر بگيرد. همچنان كه امام ابن قيم مي
نيز امام قرافي مالكي  كند. قبل از او مكان و عرف و عادت و شرايط زمانه تغيير مي

ها  مذهب، چنين گفته بود و همچنين بعد از او نيز ع�مه ابن عابدين از متأخرين حنفي
 عليه است.  چنين حرفي زده بود. پي اين قاعده تقريباً متفق

نيز شرايط اصحابي را كه  صما در فتوايمان بايد همه چيز را در نظر بگيريم. پيامبر
نمودند. يكي از اصحاب از  گرفتند و آن را مراعات مي در نظر مينمودند  طلب استفتاء مي

درخواست نمود به او اجازه دهد تا در روز رمضان همسرش را ببوسد  صپيامبر
 صنيز به او اجازه داد. يكي ديگر از اصحاب همين درخواست را از پيامبر صپيامبر

ام احمد و ابوداود روايت اجازه چنين كاري به او نداد. اين حديث را ام صكرد. پيامبر
 صپيامبر :اند. براي اصحاب جاي سؤال بود كه چرا چنين شد؟ بعدها فهميدند كه كرده

به آن كسي كه اجازه چنين كاري داده بود، پيرمرد كهنسالي بوده و به آن كسي كه اجازه 
چنين درخواستي داشت.  صچنين كاري نداده بود، يك جواب رشيد بوده كه از پيامبر

كننده فتوا صادر  خص سؤالبا در نظر گرفتن شرايط ش صپيامبر :ور اين است كهمنظ
 كرد. مي

تواند توبه  ، آيا قاتل هم ميصاي پسر عموي پيامبر :مردي نزد ابن عباس آمد و گفت
بكند؟ ابن عباس به آن مرد نگاهي كرد و او را برانداز كرد و حقيقت را فهميد. به آن مرد 

شود). آن مرد بازگشت، فوراً  اش پذيرفته نمي اند توبه بكند (يعني توبهتو گفت نه، قاتل نمي
تواند توبه بكند.  قاتل مي :قب�ً از شما شنيده بوديم كه گفته بوديد :اصحاب به ابن عباس گفتند

خواهد مسلمان  او پاسخ داد، به صورتش كه نگاه كردم ديدم بسيار خشمگين است و مي
ه او قاتل نبود، بلكه آمده بود تا سؤال كند كه آيا توبه قاتل پذيرفته مؤمني را بكشد. يعني اينك

خواست كسي را بكشد، قبل از كشتن آمده بود تا از ابن عباس فتوا بگيرد  شود يا نه؟ او مي مي
اين ابن عباس بود كه به من  :گفت كشت و بعد مي و بعد او را بكشد. سپس آن مرد را مي

بارد و  شود. وقتي كه ابن عباس ديد شرارت از چشمانش مي ه مياش پذيرفت قاتل توبه :گفت
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او كه هنوز كاري را انجام نداده و كسي را نكشته است پشيمان شده، با او اين چنين برخورد 
فتوا قبل از انجام كاري با فتوا بعد از انجام آن  :گويند كرد. بدين خاطر است كه علما مي

كنم و آن  يهمان چيزي است كه من بر اساس آن عمل م كند و اين متفاوت است و تغيير مي
 دهم. را م�ك قرار مي

ام كه اگر چنين  به خدا قسم خورده :يك نفر در مورد ط�ق از من سؤال كرد و گفت
شد، زنم را ط�ق دهم. حال اگر چنين نشد چه كنم؟ به او گفتم لزم نيست كه حتماً آن 

گردم  هب باشي. حال هر گاه آن به وقوع پيوست، ميرا انجام دهي. تا همگام به تمام مذا
عضي از پيشينيان برايش پيدا تا راه حلي از مذهب شيخ الس�م ابن تيميه يا از مذهب ب

 كنم.
شايسته است كه شرايط زمانه و عصرمان را در نظر بگيريم  ،روش كار اين چنين است

نيم. عصر ما دچار تغييراتي شده و تا فقهمان امروزي گردد. بايد به تغييرات زمانه توجه ك
پس بايد اين تغييرات در فقه نيز خود را نشان  ،نسبت به قبل تغييرات زيادي كرده است

 و متحرك و اص�ً چيز جامدي نيست.اي است زنده، نرم و مقاوم  زيرا فقه ماده ،دهد
پس ما نيز اند.  اند و فتوا داده علماي گذشته براي عصر و زمانه خودشان اجتهاد كرده

كردند  متناسب با عصر و زمانه خودمان اجتهاد كنيم. شايد آن چيزهايي كه آنان اجتهاد مي
دادند متناسب با جامعه و زمانه و حال خودشان بوده. اكنون ديگر آن چيزها،  و فتوا مي

مناسب ما و اص�ً شايسته عصر و زمانه ما نيست. شايد اين معلومات زيادي كه ما داريم، 
اند. بهترين شاهد و مثال ما همين مطلب است. شافعي و ابوحنيفه و ابن حنبل  ن نداشتهآنا
 :بيشترين مدت حمل دو سال است. بنابر فرموده حضرت عايشه كه فرمود :گويند مي

با ريسمان بافته شده،  ماند. اگرچه هم جنين بيشتر از دو سال در شكم مادرش باقي نمي
 بسته شود.

زند؟ به اين زن همسايه ما، زن محمدبن  چه كسي اين حرف را مي :دگوي امام مالك مي
عج�ن نگاه كنيد. زني است كه راستگو. شوهرش نيز راستگو است. چندين بار حامله 
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شده است و هر بار چهار سال طول كشيده است. بدين خاطر در مذهب مالكي مدت 
اند. زني  ها شنيده از زن حمل چهار، پنج يا هفت سال است اين بنابر آن چيزي است كه

گويد. حال اينكه آنها اين چيزي كه ما در اين  ام. آن زن هم راست مي گويند من حامله مي
ما آن را حاملگي  اين همان چيزي است كه : گويند دانيم، امروزه مي عصر و زمانه مي

 ناميم. كاذب مي
مشغول كرده است.  يعني زني كه زياد شوق باردار شدن دارد و خود را به اين قضيه

شود و حركات داخل شكمش را  كند، شكمش بزرگ مي هاي حاملگي را حس مي نشانه
دهد.  هاي حاملگي است، دست مي كند. به او حالت تهوع و استفراغ كه از نشانه حس مي

كشد. عجيب اينجاست كه بعد از دو سال معلوم  ها، يك تا دو سال طول مي اين حالت
ها را به حساب حاملگي  حامله شده است. حال همه اين حالتگردد كه تازه او  مي
اين  :گويند فهمند و مي هايش اين را مي بيند. حتي همسايه گذارند. همسرش اين را مي مي

زن چهار سال حامله بوده است. اين همان حاملگي كاذب است. من معتقدم اگر امام 
زيرا امكان ندارد  ،گوييم ما ميگفت كه امروز  مالك الن زنده بود، همان چيزي را مي

 ال يا بيشتر در شكم مادرش بماند.جنين چهار، پنج س
 :فرمايد پروردگارمان مي :گويد كند و مي به اين دليل است كه ابن حزم اين را رد مي

ٰ  ۥلهُُ وَفَِ�ٰ  ۥلهُُ وََ�ۡ ﴿  .]15[الأحقاف:  ﴾رًاشَهۡ  ثُونَ ثََ�
 . »كشد ماه طول مي 30حاملگي و شيردادنش «

كشد و حال آن كه فقط  چگونه است كه حاملگي و شيردادن كودك سي ماه طول مي
حاملگي نه ماه  :گويد كشد؟ ابن حزم مي حاملگي به تنهايي، چهار يا هفت سال طول مي

حاملگي يك سال  :گويد است و اين يك چيز عادي و معمولي است. ابن عبدالحكم مي
تولد، ازدواج، ط�ق، مرگ) و همچنين كشد. قوانين احوال شخصيه ( قمري طول مي

طبق  :گويند اند. ولي آنان مي بزرگان اين قن در اين قرن نيز با اين عبدالحكم هم عقيده
 كشد. حاملگي يك سال شمسي طول مي محاسبات امروزي



 33 هاي استنباط احكام فقهي) فقه پويا (گفتاري در باب روش

 

شاهد و مثال ما اينجاست. ما نياز داريم كه فقهمان را امروزي گردانيم. تا فقهي شود 
مند  هاي امروزي بهره زمانه. فقهي كه از معلومات و معارف و دانشهمگام با عصر و 

هاي قديم موجود است اصرار نورزيم. علماي بزرگمان  است و تنها بر آنچه كه در كتاب
ديدند، حتماً آن  بينيم آنها نيز مي اند، اگر آن چيزي كه ما امروز مي كه در قديم اجتهاد كرده

اين عين همان چيزي است كه قب�ً ابويوسف و  ،گوييم گفتند كه ما امروز مي چيزي مي
اند. اين دو شاگرد ابوحنيفه با يك سوم يا  محمد دو تن از شاگردان بزرگ ابوحنيفه گفته

گويند اخت�ف بين ابوحنيفه و دو  دو سوم فقه ابوحنيفه مخالفند. دانشمندان حنفي مي
 اخت�ف دليل و برهان. دوستش در بيشتر حالت، اخت�ف دوره و زمان بوده نه 

دانيم كه امام شافعي قبل از آمدنش به مصر مذهبي قديم داشت و بعد  همه اين را مي
امام شافعي در مذهب قديم  :گويند از اينكه به مصر آمد مذهبي جديد را بنا نهاد. و مي

اش به رشد و تكامل رسيد و سنيّ از او گذاشت و  زيرا عقل و انديشه ،(چنين) گفت
ايي ديد كه قب�ً نديده بود و چيزهايي شنيد كه قب�ً نشنيده بود. پس هيچ اشكالي چيزه

نداشت كه امام شافعي فقهش را تغيير دهد. اين همان چيزي است كه شايستلإ علماي 
امروز ماست. نبايد خود را محدود به نظريات و اجتهادات علماي قديم سازيم. منظورم 

م بوده نادرست و غلط است. بلكه چيزهايي در قديم اين نيست كه هر آنچه كه در قدي
هست كه كام�ً سودمند است و بر نظريات صحيحي بنا شده است و يا اينكه سرشار از 

خورند. اما چيزهايي هم وجود دارد كه به در اين   چيزهايي هستند كه به درد اين عصر مي
 خورد.  عصر نمي

زيد  كنند كه ابن ابي د. مالكيان روايت مياي فقهي مخصوص به خود دار هر عصر و زمانه
اي داشت كه اين نوع  قيرواني، صاحب آن رساله مشهور، در خانه سگي داشت. او در باغ، خانه

گوييم. او  ها وي� مي گونه خانه ها و ثروتمندان بود. ما امروزه به اين زاده ها مختص اشراف خانه
در خانه سگ  :. برخي از يارانش به او گفتندكرد در خانه سگي داشت كه از خانه محافظت مي

گرفتن سگ را ناپسند و مكروه دانسته. قيرواني جواب  /داريد؟ در حالي كه امام مالك
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اگر امام مالك الن زنده بود، قطعاً (به جاي سگ) يك شير درنده به خدمت  :گويد دهد و مي مي
 اش محافظت كند.  گرفت تا از خانه مي

گونه فقه را پياده سازيم كه هر سو و  بايد فقه را آسان سازيم و آنبدين خاطر است كه 
هاي جديد اين زمانه باشد. در اين  هماهنگ با نيازهاي مردم باشد. هماهنگ با پديده

صورت است كه فقهي صحيح از اين دين آسان و ساده كه فقط هدفش تأمين و تحقيق 
 يد. آ منافع بندگان در دنيا و آخرت است، به وجود مي

اين گفتاري بود در اين موضوع كه نتوانستم حق اين موضوع را ادا كنم.  :اي برادران
اين موضوع بسيار جاي بحث دارد و بسيار گسترده است. ولي من به اين مقدار اكتفا 

خواهم و از خداوند  كنم و از اينكه به طول انجاميد (و وقتتان را گرفتم) معذرت مي مي
گونه كه هست به ما نشان دهد و ما را در اين  ارم كه دينمان را آنتبارك و تعالي خواست

دين دانا گرداند و آن چيزي كه به نفع ماست به ما ياد دهد و به آن چيزي كه يادمان داده، 
مندمان گرداند. در آخر، از خداوند تبارك و تعالي براي خودم و براي شما طلب  بهره

 كنم.  مغفرت و آمرزش مي
و بر آل و اصحابش و درود و  صپايان بر سرور جهانيان محمد د بيسلإم و درو

 رحمت خداوند بر شما باد
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